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ادبیات و هنر

 مسابقه بین الملل )سینمای سعادت(
غ زرین بهترین فیلم: »نــور طبیعی« به   ســیمر
کارگردانــی دنــژ نــاگ و تهیه کنندگــی اینســه بــوکا 
گروبــه، کارولیــن پیــراس و ملانــی بلاکــس دورف 

محصول مجارستان، لتونی، فرانسه، آلمان.
کارگردانــی:  بهتریــن  ســیمین  غ  ســیمر  
»بهداشــت اجتماعــی« بــه کارگردانــی دنــی کوتــه، 

محصول کانادا.
غ ســیمین بهتریــن فیلمنامــه: فریت   ســیمر
 » کاراهان و گلســتان آچت برای فیلم »حافظ برادر
بــه کارگردانــی فریــت کاراهــان، محصــول ترکیــه و 

رومانی.
غ ســیمین بهتریــن بازیگــر زن: لائــورا   ســیمر
بــرن، بازیگــر »هلــن« بــه کارگردانــی آنتــی یوکینن، 

محصول فنلاند و استونی.
غ ســیمین بهترین بازیگر مــرد: حمید   ســیمر
« بــه کارگردانــی  خ نــژاد بــرای بــازی در »میجــر فر

، محصول ایران. احسان عبدی پور
غ ســیمین بهترین فیلم کوتاه: »دیوار   ســیمر
سفید« به کارگردانی مشــترک آندرا بروشا و مارکو 

اسکوتوزی محصول ایتالیا.
 لوح تقدیــر فیلم کوتاه:  »وضعیت اورژانســی« 

به کارگردانی مریم اسمی خانی، محصول ایران.

مسابقه جلوه گاه شرق
غ زریــن بهتریــن فیلــم: »ســیارک« بــه   ســیمر
کارگردانــی و تهیه کنندگــی مهــدی حســینی وند 

، محصول ایران. عالی پور
کارگردانــی:  بهتریــن  ســیمین  غ  ســیمر  
صمــدی،  علیرضــا  کارگردانــی  بــه  »صحنه زنــی« 

محصول ایران.
غ ســیمین بهتریــن فیلمنامــه: »۲۰۰   ســیمر
« بــه کارگردانــی امیــن نایفــه، محصــول اردن،  متــر

، سوئد، ایتالیا. فلسطین، قطر
غ ســیمین بــرای بهتریــن دســتاورد   ســیمر
هنــری )جایــزه ویــژه هیــات داوران(: مــارک لــی 
پینگ بینــگ، فیلمبردار »آنیما« بــه کارگردانی چاو 

جینلینگ، محصول چین.
 تندیــس بهتریــن فیلــم کوتــاه: »بیت اللحــم 
۲۰۰۱« بــه کارگردانــی ابراهیــم حنضــل، محصــول 

فلسطین.
 دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــری: دا ایــن یــو 
تــش نمی زنــم«،  بــرای بــازی در »مــن خــودم را بــه آ

محصول کره جنوبی.
 جایــزه بهتریــن فیلــم اول: »بوتاکــس« بــه 

کارگردانی کاوه مظاهری، محصول ایران و کانادا.
 جایــزه نتپــک )جایــزه بهتریــن فیلــم مســتند 

شــبکه توســعه ســینمای آســیا- اقیانوســیه(: 
، محصول  « به کارگردانی احسان عبدی پور »میجر

ایران.
بین المللــی  )فدراســیون  فیپرشــی  جایــزه   
« بــه کارگردانــی امیــن  منتقــدان فیلــم(: »۲۰۰ متــر
، ســوئد و  نایفــه، محصــول اردن، فلســطین، قطــر

ایتالیا.
دیشــب  »ســگ ها  بین الادیــان:  جایــزه   
نخوابیدند« به کارگردانی رامین رسولی، محصول 

مشترک افغانستان و ایران
بــه  »هــراس«  امیــن)ص(:  محمــد  جایــزه   

کارگردانی ایوایلو هریستوف از بلغارستان. 

شی  مو خا ن به  د غر ز
 سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر که به تازگی به کار خود پایان داد، چقدر شایسته 

ع رفته ایم  عنوان »جهانی« است؟ با بررسی چند نکته و با نگاهی به چند فیلم، سراغ این موضو

یدگان  کامل برگز  فهرست 
سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

، یعنی دقیقا از پنجم تا دوازدهم خرداد بیشتر شــده بود؛ نه به دلیل آنچه درباره ارزان شدن حدودی گوشی تلفن همراه می گویند،   هیاهوی چارسو در این چند روز اخیر

علی رستگار

سینما

غ از خوش خوشــان قرارگرفتن نام جشــنواره جهانــی فیلم فجر در میان 15جشــنواره برتر دنیا و  بلکه منظــور از طبقه پنجم به بالا و در محدوده پردیس ســینمایی بود. فار
تبریک هایی که عمدتا خود مدیران این رویداد و فیلمســازان نزدیک به این جشــنواره نثار هم می کردند - و البته امیدواریم که بــه زودی و در عمل و در واقعیت هم چنین 
جایگاهی داشته باشیم ـ مصادیق دیگر جهانی شدن جشنواره جهانی فیلم فجر چیست؟ از پرواز مدام کوادکوپتر دوربین دار در طبقات پردیس سینمایی در آن چند روز 
برایتان بگویم یا از حضور خوش رنگ و لعاب و پرشمار عکاسان و خبرنگاران نوظهور که شکل و شمایل شان بیشتر با فضای مجازی سنخیت داشت تا رسانه های رسمی 
و سینمایی؟ این حجم از حضور غیر از این که مصداق عینی بی تفاوتی به شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی بود، از آنجا به یک هیاهوی رسانه ای و بزرگنمایی پهلو 
می زد کــه گاهی تعــداد این عزیــزان، حتی بیشــتر از حضــور گاه و بیگاه اندک ســتاره های ســینمایی در چارســو بود. ولــی یکــی از جالب تریــن و بامزه ترین مصادیــق اصرار به 
جهانی بودن این دوره جشــنواره جهانی فجر این بود با این که تقریبا هیچ مهمان خارجی بنا به شــرایط کرونا در چارســو حضور نداشت - دســت کم من در آن چند روز حتی 
ع فیلم هــا، روی صحنه حاضر می شــدند و صحبت های  یک مهمــان خارجی هم ندیدم و صرفا خبرهای حضور یکی دو ســفیر در این رویداد اطلاع رســانی شــد، دوســتان جــوان مترجم پیش از شــرو
غ از  فیلمسازان و منتقدان ایرانی و مجری برنامه برای معرفی فیلم ها را به انگلیسی ترجمه می کردند. این میزان از وظیفه شناسی و پشتکار ضمن این که تا حدودی یادآور لطیفه ای است که در آن فار
، دو کارگر دیگر کار خود را می کردند و یکی زمین را می کند و دیگری پر می کرد، تاکیدی بر سازوکار جهانی جشنواره جهانی فیلم فجر بود و هست! باوجود این حرف ها، بد نیست  غیبت کارگر لوله گذار
به یکی از حســن های این دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر هم اشــاره کنیم، پوســترهای خلاقانه جشــنواره کار حمیدرضا بیدقی که با بهره گیری از نشــانه های گرافیکی و بازی با عدد سی و هشت و 

دوربین و ساعت شنی، دو اثر زیبا خلق کرده بود. اگر خاطرتان باشد معمولا در سال های قبل، طراحی پوسترهای این جشنواره هم با حرف و حدیث های زیادی همراه می شد. 

یکــی از کنجــکاوی برانگیزتریــن فیلم هــای حاضــر 
 ، در ســی و هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر
»دشــت خامــوش« بــه کارگردانــی احمــد بهرامــی 
بود؛ مهم ترین دلیل کنجکاوی برای تماشای این 
فیلــم ســیاه و ســفید، موفقیــت آن در جشــنواره 
فیلــم ونیــز و کســب جوایــز بهترین فیلــم بخش 
افق هــا و جایزه ویــژه منتقــدان بود. به طــرز جالبی 
از  پیــش  لحظــات  در  کارگــردان  صحبت هــای 
نمایــش فیلــم در جشــنواره جهانــی فیلم فجــر در 
چارســو، راهگشــا شــد و آن عطــش کنجــکاوی را 
برطرف کرد و چه بســا توقعات ایجادشده از فیلم 
را درســت اندکی قبل از تماشــا از بین برد. بهرامی 
گفــت: »وقتــی فیلمــی در یــک جشــنواره خارجــی 
دیده می شــود و جایزه می گیــرد، قاعدتــا مخاطب 
ایرانی دوست دارد ببیند فیلم چگونه است )و به 
چه دلیل این موفقیت را به دســت آورده اســت(. 
قطعــا یک ســری از شــما وقتــی ایــن ســالن را ترک 
کنیــد، خواهید گفــت: همیــن بــود واقعــا؟! خیلی 
چیز عجیبی نیســت. می دانم ســلیقه فیلم دیدن 
مــا ایرانــی هــا، خیلــی بالاســت. در ایــن بیــش از 
۲۰جشــنواره ای کــه فیلــم دشــت خاموش حضــور 
داشــت، مخاطبــان خارجــی خیلــی از دیــدن فیلــم 
هیجان زده شــدند اما ما مخاطبــان ایرانی این قدر 
فیلم خوب می بینیم که سلیقه مان خیلی بیشتر 
از این حرف هاســت که با فیلم هایی مثل دشــت 

خاموش، خیلــی هیجان زده شــویم.« این اعتراف 
صادقانــه و کامــلا به موقــع بهرامی، ضمــن این که 
بــار کنجــکاوی و اشــتیاق را تا حــد زیــادی از دوش 
ما مخاطبــان برداشــت، حــاوی نکات دیگــری هم 
بــود. اول این که نشــان می دهد بهرامی بــا علم به 
ایــن موضــوع، مخاطب هدف خــود را تماشــاگران 
خارجی و جشــنواره های جهانی درنظر گرفته است 
و از ابتــدا می دانســته فیلمــش در آن ســوی آبهــا 
بیشــتر موردتوجــه قــرار می گیــرد و خارجی هــا را 
بیشــتر هیجــان زده می کنــد. دیگر این کــه فضای 
ســیاه و ســفید )شــما بخوانید تیــره و تــار فیلم( و 
نمادپــردازی آن کــه قومیت های تــرک و کــرد و... را 
در جامعــه ای محدود گردهــم مــی آورد و قصدش 
القای جامعه و جهانی گســترده تر است، به قدری 
خوشــایند خارجی ها به ویــژه جشــنواره فیلم ونیز 
قــرار می گیــرد کــه برنــده جوایزی می شــود کــه ذکر 

آن رفــت. نمی خواهیــم از عباراتی کلیشــه ای چون 
ســیاه نمایی اســتفاده کنیــم ـ کــه اتفاقــا روایــت 
فیلــم، چــه بســا چــرک و کثیــف نیســت و صرفــا 
بازتابــی هنرمندانــه از مشــکلات جامعــه کارگــری 
ایران اســت ـ اما »دشــت خامــوش« بــه دلیل فرم 
روایت تکرارشونده و اشــاره به برخی قومیت های 
ایرانی، خواســته یا ناخواســته پاس گل هایی برای 
بهره برداری سیاســی می دهد. از ایــن رو در نگاهی 
بدبینانــه و به زبــان آوردن »همیــن بود واقعــا؟« از 
ســوی مــا، حتــی خوشــایند خارجی هــا و موفقیــت 
فیلم در آن ســوی آبها، بیشــتر جنبه سیاسی پیدا 
می کند یا دســت کم ارزش های فنــی و هنری آن در 

اولویت بعدی قرار می گیرد. 
روایتــی  حالــت  بهتریــن  در  خامــوش،  دشــت 
اســتاندارد دارد و فاقــد نکتــه و پیشــنهاد تــازه ای 
بــرای سینماســت. حتــی فــرم روایتــی و آن تکــرار 
و تغییــر زوایــای آن هــم چیــز جدیــدی نیســت و 
پیشــتر در ســینمای جهــان و همیــن ســینمای 
ایــران، نمونه هــای موفــق تــر و مهم تــر آن تجربــه 
ح موضوع مســائل و  شــده بود. با وجــود ایــن طــر
مصایب کارگری در ایران )با روایــت قصه ای درباره 
تعطیلــی یــک کوره پزخانــه(، بازی های علــی باقری 
در نقــش لطــف ا... ، مهدیه نســاج در نقش ســرور 
خ نعمتــی در نقــش آقاخــان و و فیلمبــرداری  و فــر

مسعود امینی تیرانی از امتیازات این فیلم است.

انــدرکاران  کــه مدیــران و دســت  آنقــدر  کاش 
جشــنواره جهانــی فیلم فجــر در حــرف و شــعار 
رویــداد  ایــن  روی جهانــی شــدن  تبلیغــات،  و 
پافشــاری می کردند، در عمل هــم گام های مهمی 
در ایــن زمینــه برمی داشــتند. کاش آن وقــت و 
انــرژی و هزینــه کــه صــرف ترجمه هــای بی کاربــرد 
دوســتان جــوان مترجــم در مراســم رونمایــی 
از فیلم هــا می شــد )بــه دلیــل غیبــت مهمانــان 
خارجی(، بیشــتر در زمینه زیرنویس فارسی کردن 
فیلم های خارجی جشــنواره برای مخاطبان ایرانی 
بــه کار گرفتــه می شــد، چــرا کــه طبــق مشــاهده 
عینی خودمان و بــه گواه حرف های برخــی دیگر از 
همــکاران اهل رســانه، در ایــن دوره بــا فیلم های 
خارجــی روبــه رو می شــدیم کــه فاقــد زیرنویــس 
فارســی بودنــد. بــه عبــارت دیگــر هــر بــار مواجهه 
، رســما یــک کلاس و امتحــان زبــان  ثــار بــا ایــن آ
انگلیســی بــود و بــه ویــژه listening  )شــنیدن( 
آدم حســابی قــوی می شــد! اگــر بــه مدیــران و 
دست اندرکاران محترم جشنواره باشد، لابد این 
را هــم از مهم ترین و جدی تریــن قدم های جهانی 
شــدن جشــنواره جهانــی فیلم فجــر می داننــد اما 
همیــن کــم و کاســتی و ایــراد، نقــش مهمــی در 
خلوتــی ســالن های نمایــش فیلم هــای خارجــی 
جشنواره داشت و تماشاگران کمترین استقبال 
ثار داشــتند و ســالن های نمایــش غالبا  را از این آ
موقع اکــران ایــن فیلم هــا، خالــی از تماشــاگر بود 
یــا دســت بــالا حــدود ۱۰ تــا ۱5 تماشــاگر در ســالن 

حضور داشتند. 
نمونــه اش همیــن فیلــم »یــک جــای معمولــی« 
محصــول مشــترک ایتالیــا، انگلیــس و رومانــی 
)کــه نمی دانــم چــرا ســتاد خبــری جشــنواره، آن را 
محصول اوکرایــن اعلام کرده بود( کــه بدون هیچ 
زیرنویسی )نه حتی انگلیســی، بنا به ادعای ستاد 
خبری جشــنواره( به نمایش درآمــد. باوجود زبان 

انگلیســی فیلــم، لهجــه بریتانیایــی »یــک جــای 
معمولــی«، فهــم دقیــق و درســت برخــی جملات 
را ســخت می کــرد، آن هــم بــرای مخاطبانــی کــه 
معمولا بــه فیلم دیدن بــا لهجــه آمریکایی عادت 
دارنــد. به جــز دو ســه تماشــاگری کــه خیلــی زود 
و با پــی بــردن بــه پخــش بــدون زیرنویــس فیلم، 
ســالن را تــرک کردنــد، انــدک تماشــاگران دیگــر 
۱۰ نفــر هــم نمی رســید، بــا  کــه تعدادشــان بــه 
رودربایســتی و پذیرفتــن چالــش زبان انگلیســی 
و آزمــودن دانسته هایشــان و چــه بســا شــرمنده 
، دبیــر و ســایر  کــردن محمدمهــدی عســگرپور
 مدیــران جشــنواره، تــا انتهــای فیلــم در ســالن 

باقی ماندند!
بــا ایــن حــال ایــن مقاومــت و صبــوری و مدیریــت 
بحــران، چنــدان بی اجــر هــم نبــود و »یــک جــای 
معمولی« به کارگردانــی اوبرتو پازولینی، فیلم خوب 
و تاثیرگــذاری بود. این فیلــم که در جشــنواره فیلم 
برخــی  بــا تحســین  و  ونیــز هــم حضــور داشــت 
تماشاگران و منتقدان همراه شد، قصه پدر جوانی 
به نام جــان )جیمز نورتــون( را روایــت می کند که به 
دلیــل بیمــاری لاعلاجــی، چیــز زیــادی از زندگــی اش 
نمانــده، بــرای همیــن همــه تــلاش خــود را انجــام 
می دهــد تــا خانــواده مناســبی، سرپرســتی پســر 

کوچکــش مایــکل )دنیــل لامونــت( را به عهــده 
بگیــرد. » یــک جــای معمولــی« این کــه پیشــتر در 
جشــنواره ونیز حضور داشت، می توانســت یکی از 
گزینه هــای شــرکت در بخــش ســینمای ســعادت 
باشــد و رقابــت را میــان فیلم هــا داغ کنــد، امــا 
مشــخص نیســت چرا ایــن فیلــم خــوب در بخش 
غیررقابتی جام جهان نما قرار داده شد. نقطه قوت 
این فیلم رئالیســتی این اســت که باوجود قصه ای 
که اســتعداد روایتــی پرســوز و گــداز را دارد، به هیچ 
وجــه پــا بــه ملــودرام و احساســات گرایی مفــرط و 
اغراق آمیــز نمی گذارد و شــان درام را حفــظ می کند. 
کارگــردان بــه خوبــی، روی موقعیت هــای مختلــف 
فیلم تمرکز می کند و با بازی درســت و بــه اندازه دو 
بازیگــر اصلــی اش، از همــه ســکانس ها ســربلند 
بیرون می آید. »یک جــای معمولی« فیلم درســت و 
تاثیرگــذاری دربــاره تســلیم و مقولــه پذیــرش مرگ 
اســت و درعیــن حــال بــه خوبــی، از ارزش و مفهوم 
زندگــی می گویــد. اینجــا همان قــدر کــه خاموشــی 
اهمیــت دارد، نــور و روشــنایی هــم جلــوه گــری 
می کند. برای همین و به رغم کلیــت غمبار حاکم بر 
گاهــی از مــرگ پــدر کــه زود یــا دیــر اتفــاق  فیلــم و آ
خواهد افتاد، دلخوش و امیدوار بــه آینده و زندگی 

و راه دراز پیش روی پسرک هم هستیم. 

کاری به ایــن نداریم چرا کارگردانی کــه تهیه کننده 
فیلمش، »ســعدی« اســت )ســعید ســعدی(، در 
مراســم مختصــر رونمایــی فیلمــش، شــعری از 
حافــظ می خوانــد )همتــم بدرقــه راه کــن ای طایــر 
قدس/ کــه دراز اســت ره مقصــد و من نوســفرم( 
و خــود را »نوســفر ســینما« می دانــد، بحــث ایــن 
اســت که نوید بــه تویــی )نویســنده و کارگــردان( 
فیلــم »گیســوم« می توانســت حتــی در همیــن 
ســفر اول هــم، گام محکم تــری بــردارد، چــون هم 
ابــزار و امکاناتــش همچــون بازیگــران خــوب و 
نــام آشــنا را داشــت و هــم نشــان داد تکنیــک و 
ضرباهنگ را خوب می شناسد، اما حرف او درباره 
»هویــت« و »بازگشــت بــه ریشــه هــا«، بــه بیراهــه 
ح نشــد. شــروع  رفــت و بــه شــکل مناســبی مطــر
خــوب و ســفری معماگونــه کــه می توانســت، بــا 
پیچ هــا و پیچیدگی هایــی در روابط شــخصیت ها، 
»گیســوم« را بــه اثری مهیــج و جذاب تبدیــل کند، 
با زیاده گویــی و تمرکز روی حســادت های بیهوده 
ایوا )پگاه آهنگرانی(، فیلم را از تک و تا می اندازد و 
خ  همه سکانس های مواجهه با عطا/ پدر )شاهر
فروتنیــان( هــم تیر خــلاص را بــه گیســوم می زند، 
طوری کــه دیگــر فیلم نشــانی از آن شــروع خوب و 
پرشــور و خوش ریتم هــم نــدارد. تصمیــم نهایی 
ایــوا هم کــه به هیــچ وجه ســنخیتی بــا بــازه زمانی 
قصه نــدارد و پازل ضعف هــای نیمــه دوم و پایانی 
فیلم را تکمیل می کند.  گیســوم همچنین به طور 
گاه و کامــلا ناخواســته و اتفاقــی، دیالوگی  ناخــودآ
دارد کــه صرفــا در ایــن مقطــع زمانــی و بــه دلیــل 
قطعی های مکرر بــرق، می توانــد ضدمردمی ترین 
دیالــوگ تاریخ ســینمای ایران باشــد! شــخصیت 
تیرداد )ســلمان فرخنده( در جایــی از فیلم، وقتی 
برق آلونک شان در شمال می رود و آنها مجبورند 
رو بــه چــراغ گردســوز بیاورنــد، دربــاره گلایه هــای 

دوســتانش نســبت به قطع برق می گویــد: »همه 
جای دنیا برق میــره. اینجا هم میــره. این که دیگه 
غــر زدن نــداره.« اگــر ایــن فیلــم هــر زمــان دیگری 
پخش می شــد، اصلا این دیالوگ محلــی از اعراب 
نداشــت و بــه چشــم و بــه گــوش نمی آمــد، امــا 
ایــن روزها بــا جولان جــدول خاموشــی ها، بســیار 
شــاخک ها را تیــز می کنــد و اتفاقــا بســیار جــای 
غرزدن دارد. مورد دیگــر این که حضور فیلم هایی 
چــون »دشــت خامــوش« ، از جملــه فیلم هــای 
موفــق ایرانــی در عرصه هــای جهانــی تــا حــدودی 
می توانــد اعتبــار و توجهی بــرای جشــنواره جهانی 
فیلم فجر کســب کند که بــا کنجــکاوی مخاطبان 
و رســیدن فیلــم بــه ســئانس های فوق العــاده، 
این اتفــاق هم افتــاد، اما حضــور فیلم هایی چون 

گیســوم که تجربه موفق و کاملی نیســتند حتی با 
یدک کشــیدن »نخســتین نمایــش جهانــی«، چــه 
توجیــه و دســتاوردی بــرای ایــن رویــداد دارد؟ آیــا 
غره شــدن بــه »فیاپــف« )فدراســیون بین المللی 
انجمــن تهیه کننــدگان فیلــم( و حضــور در میــان 
۱5جشــنواره برتر ســینمایی دنیا، ناظر به شرکت 
چنیــن فیلم هــای داخلــی اســت یــا دلخــوش بــه 
حضور و برنده شــدن فیلمی به نام »نــور طبیعی« 
هســتند کــه دســت کم کشــف جشــنواره جهانی 
غ  فیلم فجــر هم نیســت و صرفا بــا اعطای ســیمر
زرین بهترین فیلم جشنواره )سینمای سعادت( 
در داوری، موفقیت این فیلم در جشــنواره برلین 
 )جایــزه خــرس نقــره ای بهتریــن کارگردانــی( را 

تایید می کنند. 

همین بود واقعا؟

کلاس های فشرده زبان انگلیسی 

نو سفر است 

کتاب »آنتولوژی شعر معاصر افغانستان« به زبان عربی توسط انتشــارات المدی  بیروت و با برگردان مریم  العطار، شاعر 
و مترجم عراقی منتشر شد. این کتاب ۳۰۰ صفحه است و اشعار ۳5 شاعر افغانستانی را شامل می شود. شاعرانی که در 
این کتاب به شــعر و کارهای هنری آنها پرداخته شده است، شــامل پرتو نادری، لیلا صراحت روشــنی، ابوطالب مظفری، 

محمدشریف سعیدی، قنبرعلی تابش، ضیا قاسمی، محبوبه ابراهیمی، باران سجادی و شکریه عرفان می شوند.

تولیــد مســتند »طجرشــت« بــا حضــور بیــش از ۲۰ بانــوی طلبــه و مبلــغ از اســتان های مختلــف کشــور و بــه 
تهیه کنندگی  سمیه ســادات باقری و بــه کارگردانی مجیــد مرادی و مریم میرزایی شــروع شــد. مریم میرزایی 
یکــی از کارگردان هــای طجرشــت در مورد ســاخت این مســتند گفــت: بــا فراخوان جشــنواره بــزرگ صالح با 

موضوع امامزاده صالح )ع( تجریش، تصمیم گرفتیم در این جشنواره حضور داشته باشیم. 

»طجرشت« ساخته می شودآنتولوژی شعر معاصر افغانستان منتشر شد
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